
آکویناس و قوت گرفتن حریم خصوصی گرانشگاه های مهمی است که 
رویکردهای اخلاق مسیحیت بر آن اســتوارند. با این وصف، خودکشی 
نه در اخلاق مسیحی و نه در اخلاق سکولار هرگز نتوانسته تأییدی برای 

خود بیابد.

 
علیه ناامیدی

جندب از پیامبر )ص( روایت می کند که فرمود مردی زخمی شد و 
خودکشی کرد و خداوند فرمود: بندۀ من با عجله خود را کشت، پس 

بهشت را بر او حرام می کنم.13
هیچ مرگ داوطلبانه ای نه در متن قرآن و نه در سیره  و تاریخ اسلام محترم 
شمرده نشده است. از هیچ کس به خاطر خودکشی تجلیل نشده و حتی 
اگر مجاهد راه خدا به دست خود ،خود را به مهلکۀ مرگ انداخته باشد، 

سرزنش شده است.
اگرچه قرآن تنها کتاب مقدسی اســت که ممنوعیت صریح خودکشی 
در آن مطرح شده، اما فهم ممنوعیت خودکشی به یک دستور خلاصه 
نمی شود. آنچه آن را پشتیبانی می کند بیشتر ریشه در مفاهیمی دارد که 
به هدف بعثت پیامبران بازمی گردد. قرآن پیــش از آنکه از حرمت قتل 
نفس بگوید زمینه هــای آن را در نظر داشــته و درک دو مفهوم امیدواری 
به خدا و توبه در فهم این ممنوعیت مؤثر اســت. نومید از رحمت خدا، 
 ِ

َّ
سُ مِنْ رَوْحِ الل

َ
ِ إنَِّهُ لَا ييَْأ

َّ
سُوا مِنْ رَوْحِ الل

َ
در نگاه قرآن، کافر است: »لَا تيَْأ

إلِاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ«. و توبه همواره به عنوان راه تضمینی بازگشت به سوی 
خدا بر سر راه نومیدان است.

به گزارش مورخان، اسلام در منابع شفاهی و کتبی خود مقابل خودکشی 
رویۀ ثابتی داشته است. حرمت قتل خود نه تنها در متن صریح مقدس، 
بلکه در منابع دیگر مانند نقل و عقل نزد اهل سنت و شیعیان نیز مورد 
نفُسَکمْ برمی آید در 

َ
اتفاق نظر است. آنچه از معنای ظاهری آیۀ وَ لَا تقَْتُلُواْ أ

همۀ تفاسیر قرآن، از ابتدا که شیوۀ روایی داشتند تا سدۀ اخیر که رویکرد 
فلسفی و کلامی و اخلاقی دارند، از تفسیر طبری و مجمع البیان تا المیزان 
در میان شیعیان و از تفسیر الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل تا فی 
الظلال القرآن در میان اهل تسنن، تفسیری مشابه دارد. همه متفق اند 
که منظور از لاتقتلوا انفســکم نینداختن خود به مهلکه اســت. قتل هر 

.» ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ َّ
نفسی مجاز نیست مگر »النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ الل

اما منع خودکشی محدود به یک دستور نیست و راه برای فهم علت آن 
هموار است. الهیات اسلام نیز همانند دیگر ادیان الهی جان انسان را نه 
رْضِ وَمَا 

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ ِ مُلْكُ السَّ در اختیار او بلکه از آنِ خدا می داند. »وَلَِّ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير« بر آن است که مالکیت  َّ
بيَْنَهُمَا. يخَْلُقُ مَا يشََاءُ وَالل

انســان بر جان و مال خــودش مالکیت اصیل نیســت بلکــه، به جهت 
جانشینی، چند روزی به او اعطا شده اســت. از همین رو، به تبع، مرگ 
انسان نه در اختیار خود او بلکه به اجازۀ خداوند است: »وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ 

.» ِ َّ
نْ تمَُوتَ إلِاَّ بإِِذْنِ الل

َ
أ

اگرچه خودکشی در اسلام یکی از گناهان کبیره است و برابر وعیدهای 
الهی، مرتکب آن در دنیای پس از مرگ سرنوشت ناگواری خواهد داشت، 
اما این رویکرد، به خلاف آنچه تا سال ها در ادیان دیگر جاری بود، هرگز 
منجر به ترک تشییع و تدفین متوفی نشد و اگرچه گزارش هایی از کراهت 
پیامبر اسلام برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین فردی که خودکشی 
کرده بود وجود دارد، اما در طول تاریخ اسلام برخوردی مهربانانه  نسبت 
به مسلمانی که خودکشی کرده وجود داشته است. حرمت پیکر مسلمان 
حتی اگر خودکشی کرده باشد مانع آن بوده که جسم او دوباره در معرض 

توهین قرار گیرد. او در قبرستان مسلمانان دفن شــده و آداب تطهیر و 
طلب بخشش برای او مانند دیگران بوده است.

 
آزمون ابتلا

ســنت ابتــلا خودکشــی را سســتی مقابــل بــار امانــت الهــی و در نهایت 
عقب نشــینی از رســیدن به کمال نهایی می داند. قتل نفس در رویکردی 
کلان تــر بی اعتنایــی به دســتور خداوند و تقدیر مســلم اوســت کــه »لَقَدْ 
خَلَقْنَا الِْنْسَــانَ فِي كَبَدٍ«. خودکشــی اگرچه مرگی داوطلبانه است، اما با 
بی اعتنایی به کارکرد مرگ رخ داده، مرگی که در باور اسلام مرحلۀ نهایی 
کمال انســان است. در برداشــتی مشــابه، زندگیِ توأم با رنج هم بخشی از 
مسیر رشــد و کمال یافتن انسان است و خودکشــی چیدن میوه ای نارس 
اســت که مرحلۀ بلوغ  و کمال خود را کســب  نکرده اســت. بــا این وصف، 
مرگ های خودخواســتۀ ناشــی از بیماری و رنج و درد نیز در اسلام محترم 
شمرده نشده اند، چراکه رنج بخشی از زندگی و در راستای هدف و زیست 
انسان است. از همین رو، اتانازی در نظر عمدۀ فقهای مسلمان با خودکشی 
تفاوتی ندارد و آنچه از بحث های فقهی کلاسیک  در فتاوای فریقین برمی آید، 
پایان زندگی فقط به دست خدا خواهد بود. اگرچه این رویکرد چالش هایی 
اخلاقــی و حقوقی در پی داشــته، در طول ســال ها تغییری نکرده اســت. 
آنچه در اخلاق ســکولار با عنوان تئوری شــفقت از آن یاد می شود خواهان 
شــیوه های جدید اســت، بر اهمیت معنا و کیفیت زندگی تأکید می کند و 
خواهان آن است که تجربۀ انسانی، به اندازۀ متون مقدس و مرجع دینی، 

ارزش گذاری شود تا امکان پذیرش تغییراتی فراهم شود.

  
مردن پیش از مردن

خودکشی در هیچ مکتب فقهی و عرفانی اسلام جایی ندارد. اما سیطرۀ 
مرگ خودخواسته در ادبیات و مضامین عارفانۀ آن گسترده است. »موتوا 
قَبلَ انَ تمَوتوا« حدیثی منسوب به پیامبر اسلام است و  گرچه سندیت 
آن میان فقها و مفسران اعتباری ندارد، در جمع عارفان و سالکان رونق 
دارد. »بمیرید بمیرید وزین ابر برآیید/ چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید« 
مصداق تفســیری تام از این عبــارت اســت: مرگی پیش از موعــد که در 
نهایت کمال به دنبال دارد. مرگی که نه به معنای نابودی جسم، چنانچه 
رواقیون گفته اند و کرده اند، بلکه به معنای انقطاع از دنیا و رهایی روح از 
بندهایی اســت که مانع کمال و رشد انســان اند: »بمیرید بمیرید وزین 

نفس ببرید/ که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید«.
رشیدالدین میبدی، صاحب تفســیر عارفانۀ کشف الاسرار و عدةالابرار، 
در شرح همین حدیث همچون عارفی سرگشتۀ راه حق از مرگ پیش از 
موعد آن به عنوان مرگ باطنی یاد می کند که شاید زندگی به دنبال خود 
داشته باشد: »مرگ باطنی آن است که آدمی بدون مرگ از خودی خود 
بمیرد تا زنده به حق گردد. من چه دانســتم که مادر شــادى رنج است، 
و زير يک ناکامى هزار گنج اســت. من چه دانســتم که زندگى در مردگى 
اســت و مراد همه در بی مرادی اســت. زندگى زندگى دل است و مردگى 
مردگى نفس؛ تا در خود بنمیرى به حق زنده نگردى. بمیر اى دوست اگر 
می زندگى خواهى. مرگ دو قسم است: مرگ ظاهر و مرگ باطن. مرگ 
ظاهر هر کسی را معلوم است و دوست و دشمن را راه بدان است و خاص 
و عام درو يکســان اســت. کُلُ نفْسٍ ذائقِة اْلمَوْتِ عبارت از آن است. اما 
مرگ باطن آن اســت که مرد در خود از خود بی خود مرده گردد تا از حق 

در حق با حق زنده شود«.
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تلاش جان دان نخستین تک صدایی مخالف رویکردهای مسلم خودکشی از درون 
کلیسا بود، اگرچه نتوانست جای پای محکمی پیدا کند و سال ها بعد بود که، در سایۀ 

رویکردهای اخلاقی، دیده شد.
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